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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از موضوعات روز

آزاده صالحی  
 خبرنگار گروه پرونده 

    عدم‌همخوانی با شرایط سنی 

درواقع این کتاب به جای آنکه پیش از هر چیز به 
مقدماتی درباره اصول نوشتن بپردازد به مباحث 
دیگری پرداخته که دانستن آنها برای دانش‌آموزان 
بی‌فایده است. چون اصول نوشتن را نیاموخته‌اند. 
مســـاله دیگر همان‌طور که اشاره کردم این است 
که در تدوین کتاب‌ها هرگز از مشاوره نویسندگان 
کودک و نوجوان کمک گرفته نمی‌شود. درحالی 
که نهادهای موازی ماننـــد کانون پرورش فکری 
کـــودکان و نوجوانان در حال‌ حاضر، کلاس‌هایی 
را تحت‌عنوان آموزش نویسندگی برگزار می‌کنند 
و قطعا می‌توانند راهنمای خوبی به مدارس دراین 
زمینه باشند. مساله دیگر این است چنین کتابی 
درحالی شکل گرفته که وقتی آن را ورق می‌زنیم، 
متوجه می‌شـــویم حتی در این‌باره از شیوه‌های 
آموزشی کشورهای دیگر مثل فرانسه برای تقویت 

نوشتن هم استفاده نشده است.

   یک توصیه بی‌پاسخ 

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در 
آغاز ســـال تحصیلی ۹۲ و به صدا 
درآوردن زنـــگ مهر، بـــه اهمیت 
پرداختن بـــه زنگ انشـــا و اصولا 
کتابخوانی اشـــاره کرد. این گفته 
با اســـتقبال اهالی فرهنگ روبه‌رو 
شد و خوشحال شدیم که ضرورت 
گنجاندن این مباحث در مدرســـه 
درک شـــده است. اما به مرور زمان 
و به‌رغـــم توصیـــه روحانی، عملا 
اتفاقی در این زمینه نیفتاد. اگرچه 
حوزه فرهنگ در ســـال‌های اخیر 
دستخوش مشکلات زیادی شده 

است.

   معضلات زنگ انشا 

زمانی که در کلاس هشتم درس می‌خواندم به 
این خاطر که ســـر کلاس بـــه مطالعه یک رمان 
مشغول بودم، در مدرسه فلک شدم. یا خاطرم 
هســـت در ســـال‌ 1360 از مدرسه پسرم تلفن 
کردنـــد و معلم او از من خواســـت تا در جایگاه 
یک نویسنده به مدرسه بروم و سر کلاس درباره 
مزایای نوشـــتن حرف بزنم، من هم همین کار را 
کردم. بعد از چندین ســـال که دوباره گذرم به 
آن مدرســـه افتاد و سراغ آن معلم خوش‌ذوق را 
گرفتم، متوجه شدم به خاطر اینکه برای انجام 
چنین برنامه‌هایی سر کلاس با آموزش و پرورش 
هماهنگ نکـــرده، او را به نقطه دورافتاده‌ای از 

کشور برای ادامه تدریس فرستاده‌اند.

     نتیجه‌های کلیشه‌ای

مدیـــران فرهنگـــی و دســـت‌اندرکاران در وزارت 
آمـــوزش و پـــرورش، از مدت‌ها قبـــل تصمیم به 
حـــذف کلاس‌های انشـــا گرفته‌انـــد، تصمیمی 
غیرکارشناســـانه و غیرعلمی که معلوم نیســـت 
براساس چه دلایلی گرفته شده است. با این حال 
اخیرا دســـت‌اندرکاران آموزش و پرورش به خطای 
خـــود دراین زمینه پی برده و کتاب آیین نگارش را 
در کنار دروس دیگر گنجانده‌اند؛ منتهی کتابی 
با عنوان »نگارش ونوشـــتن«. این حرکت اگرچه 
ظاهرا اقدامی شایسته و مطلوب از سوی آموزش و 
‌پرورش قلمداد می‌شود، ولی واقعیت این است که 
در تدوین این کتاب از همیاری نویسندگان کودک 
و نوجوان بهره‌ای نگرفته‌اند. درنتیجه، خروجی 
انتشـــار چنین کتابی، آن شـــده که آموزه‌هایش 
عمدتا قالبی، کلیشه‌ای و به دور از آگاهی درباره 

پیش‌زمینه‌های نوشتن ارائه شده است.

واکاوی خروجی زنگ‌های انشا و آیین‌نگارش در مدارس

 زنگ‌هایی که
به صدا در‌نمی‌‌آیند

 آمارهایی درباره روند مطالعه در جهان
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موضوع انشا باید روشن، ساده و به دور از ابهام و 
تکلف باشد

  قدم چهارم
متن انشا

داشتن موضوع واحد، پیام و مقصود اصلی 
نویسنده را بیان می‌کند

  قدم سوم
مقدمه

داشتن مقدمه منسجم و هدفمند واجب 
و ضروری 

پیدا کردن سوژه و ایده مهم و اساسی هم مانند دیگر 
حیطه‌ها از گذشته تا امروز نیازمند رعایت کردن اصول و 
قوانینی بوده است که به جذابیت آنچه فرد می‌نویسد، 
می‌افزاید. 

در نتیجه‌گیری است که می‌توان دریافت هدف فرد از 
انتخاب یک موضوع و پرداختن به آن چیست و قصد دارد با 
نوشتن از این مقوله به چه اهدافی دست پیدا کند. 
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سلیقه‌ای برخورد نکنیم   
شاید به ظاهر زنگ انشا حذف 
شـــده، ولی ادبیات امروز در 
برخی پایه‌های آموزشی وارد 
و با آن تلفیق شـــده است. به 
بیان ساده‌تر، درحال‌ حاضر 
دیگر مشـــکل این نیست که 
درس انشا حذف شده یا نه، 
مهم این اســـت اگر هم وجود دارد دیگر مثل گذشته 
به‌عنوان زنگی مستقل در مدارس وجود ندارد. طبعا 
خروجی و برآیندی هم که از ماحصل این درس انتظار 
می‌رود، کمرنگ‌تر است. این‌که زنگ انشا در شرایط 
کنونـــی در برخی پایه‌های آموزشـــی به کلی مغفول 
مانده، یک بحث اســـت و اینکه برخی معلمان با این 
درس به شکل سلیقه‌ای برخورد می‌کنند بحث دیگری 

است.
نقصـــان در حیطه زنگ انشـــا در حالی صورت گرفته 
که در سال‌های اخیر، رئیس‌جمهور محترم به هنگام 
نواختـــن زنگ مهر از آن به‌عنـــوان مقوله‌ای مهم یاد 
کرده و خواســـته بود زنگ‌هایی مثل انشا، گفت‌وگو و 
کتابخوانی در چارت برنامه درســـی مدارس گنجانده 
شـــود که البته در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. درحال‌ 
حاضر به‌عنوان دبیری که 25 سال از عمر خود را صرف 
تدریس در آموزش و پرورش کرده‌ام، می‌بینم به زنگ 
انشا از سوی مسئولان وقعی نهاده نمی‌شود، درواقع 
از رهگذر نگاهی کلی به سیســـتم آموزشی در ایران، 
می‌توان اینطور نتیجه گرفت که نه‌فقط زنگ انشا که 
زنگ کتابخوانی در مدارس قربانی شده است. علی‌رغم 
شعارهای سیاســـتگذاران فرهنگی نسبت به تقویت 
کتاب و کتابخوانی که در ســـال‌های اخیر شاهد آن 
بوده‌ایم، ولی اصلا به این وادی توجهی نشده است. 
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در همه آمارها، یک محور مشترک وجود دارد و آن هم پایین بودن سرانه مطالعه در ایران است.   

طبق آمارهای جهانی،آمریکایی‌ها ۲۰ دقیقه، انگلیسی‌ها 55دقیقه و ژاپنی‌ها ۹۰ دقیقه از وقت 
خود را در شبانه‌روز به مطالعه کتاب اختصاص می‌دهند. سرانه مطالعه کتاب در ایران در کنار 
تمام نوسانات عددی از ۲ دقیقه به ۱۵ دقیقه و درنهایت به ۱۸ دقیقه رسید.  ایرانیان تقریبا به 

میزان آمریکایی‌ها به مطالعه کتاب علاقه‌مند هستند.

ژاپـــن از نظر عادت به کتابخوانی جایگاه نخســـت را در جهـــان دارد. ۹۱ درصد مردم ژاپن به‌طور 
معمول کتاب، روزنامه و مجله می‌خوانند؛ برای مثال یک ژاپنی در سال حدود ۴۷ کتاب می‌خواند.

هـر چنـد آمارهـا در سـال‌های اخیـر نسـبت به سـرانه مطالعه 

کاهـش یافتـه و پژوهشـگرانی کـه درایـن زمینـه بـه تحقیـق و 

تفحـص پرداخته‌انـد بـه ایـن نتیجه رسـیده‌اند که هرچه سـن 

افـراد در جامعـه کنونـی کمتر باشـد، آمـار مطالعه کتاب‌های 

متنـوع در آنهـا کاهـش می‌یابـد، بـا این‌حـال نهادهایـی مثـل 

نهـاد عمومـی کتابخانه‌هـای کشـور بـا همیـاری ارگان‌هایـی 

چـون اداره کل کتابخانه‌هـای عمومی در 31 اسـتان‌ تمهیداتی 

در ایـن زمینـه اندیشـیده‌اند تـا کتابخوانـی به‌رغـم مشـکلات 

فراوانـی کـه در جامعـه مـا دارد تـا حدودی مرتفع شـود. یکی 

از ایـن راهکارهـا برگـزاری مسـابقات مکتـوب کتابخوانـی در 

مـدارس پایتخـت و اقصی نقاط کشـور با هدف ترویج فرهنگ 

مطالعه غیر‌درسـی اسـت. 

آمارها در سـال‌های اخیر نشـان می‌دهد اغلب مدارس کشـور 

از کتابخانه‌هـای بـه‌روز برخـوردار نیسـتند تـا بتـوان انتظـار 

داشـت نوجوانـان از کتابخانـه بـرای ارتقـای سـطح مطالعـه 

و مبادلـه کتـاب اسـتفاده ‌کننـد. درواقـع از دهـه 80 بـه بعـد 

فقـط 15 درصـد مـدارس کشـور دارای کتابخانـه بوده‌انـد. 

در ایـن بیـن 43 درصـد مـدارس، بـه لحـاظ مکانـی، قابلیـت 

گنجانـدن کتاب‌هـای غیر‌درسـی را داشـته‌اند، امـا فضـای 

مناسـب برای جانمایی این کتاب‌ها نداشـته‌اند. همچنین در 

برخـی مـدارس هـم 22 درصد فضای کتابخانه‌ای تعبیه شـده، 

ولـی عمال کتابـی کـه بـرای دانش‌آمـوزان مفید واقع شـود به 

چشـم نمی‌خـورد. نکتـه قابـل تاسـف اینکـه 20 درصد مدارس 

کشـور نیـز به‌طور‌کلـی از داشـتن کتابخانـه بی‌بهره هسـتند.

یکی از پارامترهایی که در جریان این آمارگیری مورد توجه واقع 

شـده بود شـغل والدین افراد بوده اسـت. در این بین، مشـاغل 

زیـادی مـورد واکاوی قـرار گرفتـه و براسـاس آن آمارهایـی ارائه 

شـده افزایـش و کاهـش سـطح مطالعه بین کـودکان و نوجوانان 

‌سـنجیده شـده اسـت. بیشـترین آمار مطالعه بین دانش‌آموزان 

متعلق اسـت به کسـانی که  41 درصد پدران  آنها مشـاغل آزاد‌، 

17 درصد پدران‌شـان کشـاورز، 8 درصد پدران آنان روحانی، 3 

درصـد پدران‌شـان فرهنگـی و 15 درصـد پدرانـی که بازنشسـته 

بوده‌انـد. یعنـی در مجموع ۸۴درصـد دانش‌آموزان تحت تاثیر 

سـطح سـواد پدرانشـان قرار می‌گیرند.بیشـترین آمـار مطالعه 

بیـن دانش‌آمـوزان متعلـق بـه کسـانی اسـت کـه پدران‌شـان یـا 

اصـولا والدیـن آنها فرهنگـی بوده‌اند.

براسـاس آمارهایـی کـه ارائـه شـده اسـت امـروز 30 درصـد 

دانش‌آمـوزان در مـدارس بیـش از آنکـه بـه مطالعه کتاب‌های 

غیر‌درسـی تمایـل داشـته باشـند، ترجیـح می‌دهنـد از تبلـت 

و آیپـد یـا گوشـی‌های هوشـمند اسـتفاده کننـد. همین‌طـور 

طبـق پژوهش‌هایـی کـه بـه عمـل آمـده اسـت، فقـط 5 درصـد 

دانش‌آمـوزان بـه خواندن کتـاب کاغـذی می‌پردازند، هرچند 

هنوز برخی کارشناسان براین باورند با وجود ورود تکنولوژی 

و افزایـش یافتن شـبکه‌های اجتماعـی، کتاب‌ کاغذی بهترین 

روش بـرای مطالعـه اسـت و عمال جایگزیـن دیگـری برای آن 

وجـود نـدارد. با این‌حـال، کتاب‌ کاغذی امـروز رقبای زیادی 

پیـدا کـرده اسـت. در یـک کلام می‌تـوان گفت بـروز همه این 

مسـائل منجر به بی‌مهری به یار همیشـه مهربان شـده اسـت.

در سـال‌های 89 و 90 

اخبـاری در رسـانه‌ها 

منتشـر شـد، مبنی‌بـر 

اینکـه دیگـر درس مسـتقلی بـه نـام »انشـا« در 

مـدارس وجـود نـدارد. ایـن درحالی بـود که مهر 

سـال 92 حسـن روحانـی، رئیس‌جمهـور در آیین 

بازگشـایی مـدارس در مـاه مهـر، خواهـان ایجاد 

زنـگ انشـا در مـدارس شـد و بـه ایـن مسـاله اشـاره کـرد کـه »درخواسـت مـن از 

فرهنگیـان و آموزش‌وپـرورش ایـن اسـت کـه زنـگ انشـا را البتـه نـه بـه ‌معنـای 

سـنتی‌اش، احیـا کننـد.«  او بعـد از نواختـن زنـگ مدارس در سـال 92 به معلمان 

توصیـه کـرد کـه برای احیای زنگ‌های انشـا و کتابخوانـی در مدارس و ایجاد زنگ 

گفت‌وگو و تبدیل فرهنگ شـفاهی به فرهنگ کتبی در نظام کشـور تلاش کنند. 

بعـد از آن فریـدون اکبـری، رئیـس مرکـز زبـان و ادبیـات کشـور هـم در همایـش 

»نگـرش نـو در انشـای فارسـی« کـه در همـان سـال برگـزار شـد، تاکیـد کرد که 

ضـرورت دارد زنـگ انشـا در مـدارس مـورد توجـه جدی معلمـان و خانواده‌ها قرار 

بگیرد. او در آن همایش از »انشا« به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های درسی 

یـاد کـرد و یـادآور شـد ایـن حیطه به‌رغـم پراهمیت بودن همچنان مغفـول مانده 

اسـت. هرچند پیش از تمام این بحث‌ها، چه از جانب مسـئولان رده بالای دولتی 

و چـه از سـوی سیاسـتگذاران فرهنگـی و دغدغه‌مند، نویسـندگان حـوزه ادبیات 

کـودک و نوجـوان خیلـی پیشـتر از آن بـه ایـن نکات اشـاره کرده بودند. جسـتارها 

در این زمینه نشـان می‌دهد نویسـندگانی که تمام هم‌وغم خود را وقف و صرف 

ارتقـای سـطح مطالعـه و دانـش عمومـی جامعـه، به‌ویـژه نوجوانـان کرده‌انـد، از 

دوره‌های گذشـته تا امروز همواره نگران مفقود ماندن درسـی به نام »انشـا« در 

مدارس بوده‌اند. آنها مهم‌ترین آسـیب غیبت درس انشـا در مدارس را نیاموختن 

درسـت نوشـتن و خوانـدن می‌داننـد و بـر این باورند کـودکان و نوجوانانی که در 

طـول سـال‌های تحصیـل و در کنـار مطالعـه دروس خـود از خوانـدن کتاب‌هـای 

رمان و شـعر غافل می‌مانند، در آینده نمی‌توانند مهارت‌های اجتماعی را کسـب 

کننـد در برابـر تندبادهـای زندگـی از پـای در‌می‌آینـد. در ایـن پرونـده بـا کمک 

نویسـندگان و کارشناسـان ایـن حـوزه به آسیب‌شناسـی پرداخته‌ایم. 

زنگ انشا
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 یادداشت

 زنگ انشا

از دیروز تا امروز

 هر وقت صحبت از فقدان زنگ انشا و مطالعه در مدارس 

می‌شود به این فکر کنید که این معضل فقط مختص دوره 

فعلی نبوده است و از گذشته همیشه چنین مشکلاتی وجود 

داشته است و دست‌اندرکاران مدارس از گذشته تا امروز 

آنطور که باید علاقه‌ای به اینکه بچه‌ها در مدرسه کتاب 

غیردرسی بخوانند، نداشته‌اند. این مشکل را از دیدگاه جعفر 

ابراهیمی و جواد جزینی، دو نویسنده بررسی می‌کنیم.

راهکارهایی برای حل یک مشکل    
آیین نـــگارش درحال ‌حاضر 
درمجمـــوع دروس ابتدایی، 
کتابی مســـتقل دارد با عنوان 
»بنویســـیم«. بنای نوشـــتن 
دانش‌آموزان در دوره ابتدایی در 
چنین کتابی گذاشته می‌شود 
و می‌توانـــد راهنمای خوبی 
برای آنها به شـــمار برود. در سال 1384 برای اولین‌بار 
کتاب »بخوانیم« از سوی آموزش‌و‌پرورش در چارت درسی 
دانش‌آموزان قرار گرفت و باعث شد مشکلات و ضعف‌هایی 
که ممکن اســـت دانش‌آموزان دراین زمینه با آن روبه‌رو 
شوند تا حدود زیادی به یمن مطالعه این کتاب ساماندهی 
شود. این درحالی اســـت که تا پیش از تدوین و انتشار 
چنین کتابی، درس انشا کاملا متکی به سلایق و علایق 
شـــخصی معلمان در مدارس بود و شکل هدفمندی را 
دنبال نمی‌کرد. ولی کتاب »بنویســـیم« بعد از انتشـــار 
کاستی‌ها را جبران کرده است. برخی به این مساله اشاره 
می‌کنند که تمرکز نظام آموزشی و خانواده‌ها بر کنکور 
باعث شـــده دروسی مثل انشا و آیین نگارش در مقایسه 
با دیگر دروس کمرنگ جلوه کنند که البته این حرف تا 
حدودی درســـت است. درواقع این مساله، امروز مبدل 
به آسیبی جدی در آموزش و پرورش شده که راهکارهای 
زیادی را برای مرتفع کردن آن طلب می‌کند. با این‌ حال 
آموزش و پرورش همواره در تلاش بوده نسبت به تقویت 
مهارت‌هایی چون خواندن، نوشتن و گوش دادن بپردازد. 
طبیعی است آموزش و پرورش هم مانند سایر نهادهای 
ذی‌ربط دغدغه دارد تا به سهم خود در گسترش و ارتقای 
فرهنگ کتابخوانی در جامعه تاثیرگذار باشد. منتهی یکی 
از کارهایی که دراین زمینه به آن توجه دارد، در نظر گرفتن 

پیش‌فرضی به نام خواندن است.

 مدارس خالی از خلاقیت

و هزار‌ویک راه نرفته
بـــه نظر می‌رســـد یکی از دلایلـــی که در 
سال‌های اخیر به زنگ انشا و اصولا »مطالعه« 
در مدارس اهمیتی داده نمی‌شود، به این 
خاطر اســـت که آموزش و‌ پرورش به‌عنوان 
نهـــادی آموزشـــی و تصمیم‌گیرنده دراین 
زمینه سردرگم است و به دلیل حاکم بودن 
ساختار ســـنتی، معلم‌محور و کتاب‌محور 
عملا نمی‌تواند دراین زمینه کاری از پیش ببرد. تردیدی نیســـت که 
فقدان زنگ‌های انشا و مطالعه کتاب‌های غیر‌درسی که پیش‌تر در 
برخی مدارس از آنها به‌عنوان زنگ »خواندن« یاد می‌شد، می‌تواند 
به مرور زمان آسیب‌های جدی را به پیکره آموزش‌ و پرورش و از همه 
مهم‌تر نســـل جوان وارد کند. درواقـــع نبود این زنگ‌ها در مدارس، 
صرف‌نظر از اینکه به خشـــکاندن ریشـــه‌های خلاقیت کودکان و 
نوجوانان منجر می‌شـــود، نمی‌تواند بستری را فراهم کند تا امیدوار 
باشیم بعد از سپری کردن دوران مدرسه، مهارت‌های اجتماعی را به 
خوبی دریافته‌اند. درحالی که تجربه ثابت کرده، مطالعه کتاب‌های 
غیردرســـی که عمدتا بر خواندن رمان و داستان و شعر متکی است، 
می‌تواند ذهنیت نوجوانان را نســـبت به آنچـــه در آینده پیش‌روی 
آنها قرار می‌دهد، گســـترش دهد. ولی امروز از برآیند عملکردهای 
آموزش‌و‌پرورش اینطور به نظر می‌رسد که تاکید آن بیشتر بر آموزش 
صرف مکانیکی و تهی از خلاقیت و پرورش استعدادهاســـت. امروز 
درحالی از نبود زنگ‌های انشا و مطالعه صحبت می‌شود که بارها در 
مواجهه با دست‌اندرکاران مدارس به این نتیجه رسیده‌ایم، خودشان 
هم به آن شکلی که شایسته است درباره مزایا و محاسن این زنگ‌ها 
چیزی نمی‌دانند. در این زمینه همیشه برایم این سوال مطرح بوده 
است که حذف زنگ انشا در مدارس ناشی از ارائه کدام نظریه‌پرداز و 
تئوریسین بوده است؟ اصلا این گروه از نظریه‌پردازان برای بود یا نبود 
این دو زنگ چه تمهیداتی اندیشیده‌اند؟ مساله تاسف‌بار این است که 
از سال‌های گذشته تا امروز، کمتر دیده‌ایم آموزش و پرورش نسبت به 
چنین مقوله‌هایی به آسیب‌شناسی جدی یا پژوهش میدانی بپردازد. 
بـــا وجود آن که آموزش‌و‌پرورش می‌تواند دراین زمینه‌ها از همیاری و 
مشورت نویســـندگان و اهالی فرهنگ استفاده کنند، ولی همیشه 
شاهد چنین فاصله‌ای بوده‌ایم و دست‌اندرکاران آموزش و‌پرورش از 
مســـئولان رده‌بالا تا مدیران اجرایی در مدارس، به‌رغم امکاناتی که 
در این وادی وجود داشته، تمایلی به پرکردن این فاصله نداشته‌اند. 
طبیعی اســـت تا زمانی که تغییرات اساسی در شیوه‌های آموزش و 
پرورش ایجاد نشـــود و این سیستم سنتی به‌روز نشود، نمی‌توان به 
جا افتادن زنگی مثل انشـــا یا مطالعه در مدارس امیدوار بود. تجربه 
گذشت دوران ثابت کرده اغلب معلمان در نظام آموزشی از زنگ انشا 
و آیین نگارش به‌عنوان زنگ‌هایی برای تدریس مضاعف دروسی چون 
فیزیک و شیمی استفاده می‌کرده و می‌کنند و نفس و ماهیت اصلی 
زنگ‌های انشا همیشه مغفول می‌مانده است. اگرچه در اغلب موارد 
کارکردهای هنر و ادبیات در مقایسه با سایر حیطه‌های آموزشی در 
انزوا باقی می‌مانده و بیشتر به دروس دیگر در مدارس اهمیت داده 

می‌شده است. 

محمدرضا نیک‌نژاد
دبیر آموزش و پرورش

علی زرافشان
معاون متوسطه

محمدرضا یوسفی
نویسنده کودک و نوجوان

    الگوهای غیرسودمند

نمونه‌هایی از آثار شاخص و برجسته‌ای چون »بینوایان«، »پیرمرد و دریا« و... در مدارس ارائه شده اما 
الگو قرار دادن چنین آثاری برای دانش‌آموزانی که تازه در مرحله یادگیری نوشتن هستند، سودمند 
که نیست هیچ، بلکه مضراتی هم در پی دارد. ای کاش دست‌اندرکاران آموزش و پرورش برای تالیف 
چنین کتابی به نکاتی که به اجمال اشاره کردم، توجه می‌کردند تا کتاب حاضر در جایگاه کتاب 
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